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  ی طبیعتِ هگل فلسفه
  1مجید اکبری

  
  چکیده

 بـا درآمـدی کوتـاه بـه دوران باسـتان،      شـده اسـت  کوشـش  . ی فلسفی اسـت   طبیعیات بخش مهمی از اندیشه    
ی طبیعـتِ هگـل      راه ورود بـه فلسـفه     . ی طبیعت هگل پرداخته شود     باوری به فلسفه   نوزایی، روشنگری و ایده   

نـزدِ هگـل،    لمان همچـون کانـت، فیشـته و، بـه ویـژه، شـلینگ اسـت؛                 باوران بزرگ آ   بازخوانی و بررسی ایده   
تـرین صـورتِ     طبیعت در شکلِ انتزاعی، ساده و مبهم      : مکانیک) 1: (اند از  ی طبیعت عبارت   های فلسفه  بخش

در : فیزیـک ) 2. (شـکل، سـروکار دارد     ی بـی   بنـابراین مکانیـک بـا مـاده، امـا مـاده           . شـود  لحاظ مـی  “ ایده”
. هـا کمـّی هسـتند      هـا و مشخصـه     ی نسـبت   مکانیکی تنها و تنها کمیت وجـود دارد و همـه          قلمروهای طبیعت   

طبیعت ویژگیِ موضوع را به دسـت       : اُرگانیک) 3. ( است  ای که فیزیک با آن سروکار دارد تک یا کیفی          ماده
زیر کنتـرلِ   ی جزءهای ناهمگونش را      ی آن همه   کند که به واسطه    آورد، همراه با آن قدرتی را نیز کسب می         می

  .دارد می  آورد و نگه خود گرد می
  

  ها کلیدواژه
  ی طبیعت، کانت، فیشته، شلینگ، هگل، فیزیک، مکانیک، اُرگانیک، مکان، زمان، ماده، حرکت   فلسفه
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  درآمد 
از نگــاهی تــاریخی، گســترشِ شــتابان و روزافــزونِ فیزیــک نــوین ایــن غــرور را در آدمیــان  

تری از   تر و کامل   آهنگیِ فیزیک، تبیینِ هرچه دقیق      نوین، به پیش   های برانگیخته بود که دانش   
بـا پدیـدار    . اما این سرمستی و شادکامی دیری نپایید      . به دست خواهند داد   “ 1هست هرآنچه”

 بـه هنگـام تبیـین      ـهای بسیار دقیـقِ فیزیکـی   های جدی در پژوهش ها و گسست شدنِ رخته
 آشـکار شـد، یعنـی درسـت همـان      3 و نگرورزی2زیسا  نیاز به مفهوم  ـهای فیزیکی واقعیت

ی نوزدهم سرخوشانه و شادباشانه از قلمروِ دانش به بیرون    چیزی که دانشمندان در پایان سده     
ی دگرگـونیِ    چنـین بررسـی اندیشـمندان و فیلسـوفانِ علـم دربـاره             هـم . پرتابش کرده بودنـد   

ی   دوبـاره   دلالـت بـر اهمیـتِ      ،ماندازها در علمِ معاصر، به ویژه پس از جنگ جهانی دو           چشم
هــای  ی داده انــد همــه ، زیــرا آنــان دریافتــه دارد)ی طبیعــت فلســفه(هــای متــافیزیکی  مفهــوم
ای   هستند، بدین معنی که هر آزمایش و تجربـه         4تئوری-از-ای و تجربیِ علم گرانبار     مشاهده

  . مبتنی بر یک تئوریِ پیشین باشدتنها زمانی معنا خواهد داشت که 
 در زبـان    6نـاتورا ایـن مفهـوم بـا       .  بـود  5فوسیس شناخت   اندیشمندان یونان باستان موضوعِ   نزدِ  

آنـان بـه هنگـام سـخن     . فـرق زیـادی دارد   ) و فارسی (های اروپایی     در زبان  7طبیعتلاتین و   
های ارسـطو اسـت      تنها پس از نوشته   . را پیش چشم داشتند    »هست هرآنچه«گفتن از فوسیس    

جـدایی  ] متافیزیک[=و فراسوی طبیعت    ] فیزیک[=ی طبیعت    بارهکم میان دانشِ در    که کم 
هـای   هـای فیزیکـی ارسـطو را در یـک گـروه و نوشـته             با اینکه نوشـته    ندرونیکوسآ. افتد می

_________________________________________________________________ 
1. what it is (E)  
2. conceptualization (E)  
3. speculation (E)  
4. theory-laden (E)  
5. phusis (G)  ]نویسی به لاتین حرف[  
6. natura (L)  
7. nature (E)  
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 نامید ـ در گروه دیگری جا داد، با این همه، هنـوز   متافیزیـک تر آنها را  دیگرش را ـ که سپس 
  . شد های همانندی یافت می ها و موضوع های ارسطو مفهوم میان این دو گروه نوشته

 حکمـت نظـری و   ،بندی رایج فلسـفه  در تاریخ فلسفه، به ویژه نزد فیلسوفان مسلمان، تقسیم  
ی علـم الاهـی، علـم ریاضـی و علـم        حکمت نظری خود به سـه شـاخه   و حکمت عملی بود  
قـرار  ی طبیعـت در بخـش علـم طبیعـی            هـای فلسـفیِ دربـاره      شـد؛ اندیشـه    طبیعی تقسیم مـی   

هـای ارسـطو و    هـای ارسـطویی، آمیزشـی از اندیشـه         ای از اندیشـه    گرفت که البته گسـتره     می
  . های ارسطو را دربرداشت هایی رویاروی اندیشه نوافلاتونی، و حتا اندیشه

هـای ارسـطو در میـان فیلسـوفان و اندیشـمندانِ سـنتِ               ی اندیشـه   به هر سان، هرچند سـیطره     
های میانه برقرار بود، با این حال، کم و بـیش دیـدگاه رقیبـی                ده تا پایان س    نیز ی غرب  فلسفه

ایـن  . یافـت  مـی آمد و هواداران خود را       پای آن در تاریخ به جلو می       به   هم وجود داشت که پا    
  . شد شناخته می“ اتمیسم”دیدگاه با نام 

 بــا ای از ایــن اتمیســم ســربرآورد و برداشــتِ تــازهو پــس از آن، دوران نــوزایی کمــابیش، در 
ای بنا نهاد کـه کـم و بـیش، از            های علمِ فیزیکِ نوین را به گونه       گسترش روزافزون خود پایه   

شناسـی او،    شناسی و جهان   های ارسطو، یعنی کیهان    یک نگاه، رویاروی بخشِ علمی اندیشه     
   .گیرد قرار گرفته و می

 را بنـا نهـادنِ    فیلسوفان و اندیشمندان دورانِ نوزایی، همچون دکارت، وظیفه و هـدف خـود              
های فکری و فلسفی این بود که        ویژگی این دستگاه  . دیدند های فکری و فلسفی می     دستگاه

 شد، بـا روش اسـتدلالِ قیاسـی و اسـتنتاجِ دقیـقِ             ترین اصلِ شهودی آغاز می     از برترین و یقینی   
ــورِ قطعیــت خــود را مــی  هــرم ــه درســتی  ی گــزاره گســتراند و ســرانجام همــه وار، ن هــا را ب
در این رویکرد که . آورد ساخت؛ و به یک معنا حقیقت را روشن و متمایز به بیان درمی یبرم

شناسی نهفته، ولی وابسته به یکدیگر، وجود دارنـد، نشـان و             شناسی و هم شناخت    هم هستی 
طبیعـت بـه افـزارواره      . شـود  اثر الگوی ریاضی، به ویژه علـمِ هندسـه، بـه روشـنی دیـده مـی                

ی  های آن با یاری جستن از الگـوی از پـیش پذیرفتـه             و قانون شد   می فروکاسته] مکانیسم[=
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دکارت، لایبنیتس و دیگران این طرح را تا به پایانش بـه پـیش              . ندگردید وار تبیین می   ریاضی
  . بردند

های فلسفی، و به یک معنـا خـود فلسـفه و حقیقـت،               اما در دوران روشنگری نگاه به پرسش      
این رویکرد و رهیافت الگـوی خـود را         . دگرد ای پدیدار می   ه رویکردِ تاز  ؛شود دگرگون می 

نه از ریاضیات که این بـار از دسـتاوردهای بـزرگ و شـگرف نیـوتن، یعنـی از فیزیـک، وام                       
قواعـد  کوشش برای حلّ مسئلۀ مرکـزی روش فلسـفی بیشـتر متضـمن اسـتناد بـه                  «. گیرد می

روش نیـوتن، روش قیاسـی      .... ت دکـار  گفتـار دربـارۀ روش     نیوتن است تا     استدلال در فلسفه  
 بدین معنا که نیوتن کار خود را با به دست دادن       1.»محض نیست، بلکه روشی است تحلیلی     

ی اسـتنتاجی انتزاعـی،    کنـد، تـا بـر پایـه      آغـاز نمـی  4انگاره ، بن3، ارزآغازه2چند اصل آغازین  
ت عکـس عمـل      بلکـه در جه ـ    ، همـوار کنـد    5بخواهد راه را برای شناخت امرِ واقعی یا بوده        

های تجربی هستند و هدفش یافتن و        های نخستین او پدیدارها و یافته      مایه کند، یعنی دست   می
دهـد و    های علم را بـه دسـت مـی         بنابراین، مشاهده یافته  . ها است  انگاره ها یا بن   کشف اصل 
. شـوند  ها چونان موضوعِ پژوهشِ علمی از دل آنها بیرون کشـیده مـی             ها و مفهوم   سپس اصل 

  . ی نو وجه تمایز دورانِ روشنگری از گذشته و آینده آن است شناسانه ین ترتیب روشا
) یا همان فیزیک  (ی طبیعت و علم طبیعت       ی سنتی پیرامونِ فلسفه    به هر رو دژِ استوار اندیشه     

سرانجام شکسته شد و در طی نیم قرن به تمامی ویران شد، کـاری کـه شـرط لازم و پیشـین         
] رنسـانس [=از این نگـاه آنچـه را کـه دورانِ نـوزایی             . اخِ نوین فیزیک بود   برای بنا نهادنِ ک   

بایـد از کوشـش در تبیـین         دان سرانجام مـی    فیزیک. آغاز کرده بود روشنگری به پایان رساند      
اگر او موفق شود که میان پدیدارهای طبیعـت         «جهان دست بردارد،    ] مکانیسم[=سازوکار  

_________________________________________________________________ 
  . 56؛ ص فلسفۀ روشنگریارنست کاسیرر، . 1

2. principle (E)  
3. axiom (E) 
4. postulate (E)  
5. fact (E)  
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 اندازه بس خواهد بود و همین عالیترین دستاورد ممکن    برخی روابط کلی برقرار کند، همین     
گیـرد، بلکـه     آل شناختِ طبیعت، بنا بر الگـوی هندسـه شـکل نمـی             بنابراین دیگر ایده  . است

   1».پذیرد بیشتر طبق مدل حساب صورت می
چیـز دگرگـون     شـود و همـه     ی کانتی این رویکرد به نقد کشیده مـی         اما با سربرآوردن اندیشه   

بنیادهـای متـافیزیکی    در کتـاب    نخسـت،   . آورد سه مطلب مهم را در میـان مـی        و  ا. گردد می
مـاده بـه    . کنـد  هـای مـاده لحـاظ مـی        ی خاصـیت   کننـده   نیروها را چونان تعریف    علوم طبیعی 

 نیروی رانشـیِ    به سببِ ماده  . آید  کشش و رانش پدید می     چونهمی  ی نیروهای مخالف   واسطه
. مانـد   نیـروی کشـش خـود از واپاشـی در امـان مـی              علـتِ کنـد و بـه       خویش مکان را پرُ مـی     

ـ این اتمیسم یابد   دست میی ماده در تقابل با اتمیسم رایج  سان او به نگاهی پویا درباره بدین
 از   نیـروی داوری   سنجش کتاب   وم، در د. کرد ماده را برساخته از اتم و مکان خالی قلمداد می         

او مفهـوم   . کنـد  منـد توصـیف مـی      ایـت گوید و طبیعت را غ     فرجام و هدف طبیعت سخن می     
در . نهـد  های آن پـیش مـی      وارگی را در تقابل با افزارگونگی برای تببین طبیعت و قانون           اندام
کنند بلکه غایت نیز در راهبری آن کـل          واره نه تنها جزءها به همراه هم کل را تعیین می           اندام

منـدی   ه باور کانت، ایـن غایـت       با این همه، ب    2.و نیز شکل بخشیدن به جزءها اثرگذار است       
 و نـه واقعـی و بیرونـی بـه           ،دهنـده  بخش و نظم   تنها در ذهن آدمی است و چونان اصلی سامان        

دریافتند کـه  ] شناسان طبیعت[«: گوید  می سنجش خرد ناب  گفتارِ    در پیش  سوم،. آید شمار می 
 را ملـزم سـازد      خرد باید با اصلهای داوریهای خود برطبق قانونهای ثابت پیش رود و طبیعت            

سـو   سـو و آن    که به پرسشهای او پاسخ گوید، نه اینکه بگذارد فقـط بوسـیلۀ طبیعـت بـه ایـن                  
های تصادفی کـه برطبـق هـیچ نقشـۀ از پـیش               زیرا در غیر این صورت مشاهده      ؛کشیده شود 

اند، بـه هـیچ روی در یـک قـانون ضـروری بـه یکـدیگر دوسـیده                ای انجام نگرفته   طرح شده 
_________________________________________________________________ 

  . 115همان؛ ص . 1
چنینی میان جزء و کل ضروری،  های مرتبط به آن وجودِ نسبتی این ده و مفهوم های خودسازمان امروزه در سیستم. 2

  . شود بسیار مهم و باارزش تلقی می
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 1».جوید و بـدان نیـاز دارد       ا اینهمه، این قانون، همان چیزی است که خرد می         شوند؛ و ب   نمی
وجو در طبیعت    بایست تنها به جست    نیوتن دریافتند که نمی   شناسان پس از     طبیعتاز این رو،    

را ] فیزیـک [=کردنـد تـا علـمِ طبیعـت          هـای حسـی از طبیعـت بسـنده مـی           و گردآوری یافته  
برطبق آنچه خرد خود در طبیعت نهاده است، آن چیزی را فیزیک باید «گسترش دهند، بلکه 

ــ   کـه بایـد آن چیـز را بیـاموزد،         ) پردازانه بدان نسبت دهد    نه اینکه افسانه  (در طبیعت بجوید    
بدینسان بود که دانش طبیعـی پـس        . تواند فراگیرد  چیزی که دربارۀ آن خرد از خود هیچ نمی        

 رفتن محض نداشت، بـرای نخسـتین بـار بـه     های بسیار کاری جز کورمال پیش از آنکه سده 
ی رباو چارچوبی بر بنیادِ ایده سنجش خرد ناب  واقع،در 2».راه مطمئن دانش آورده شده است 

  . دساز میبرای چنین رویکردی به طبیعت فراهم 
ی  گـذارد و شـرطِ مـادی یـا مایـه            کانتی را کنار مـی     3فیشته نومنِ با این حال، پس از کانت،       

ای عمـل    بـر روی چیـزِ داده شـده       “ مـن ”. کند  خودآگاهی قلمداد می    یگانگیِ شناخت را نیز  
طبیعت در نزد فیشـته تنهـا       سان   بدین. آفریند نهد و می   می کند بلکه خودش واقعیت را فرا      نمی

 نیز شهای در نوشته ؛  اهمیت چندانی ندارد  شود و    میفروکاسته  “ من”برای  به وسیله یا ابزاری     
ی  شـلینگ فلسـفه  ) طبیعـت (ی  رسـد؛ فلسـفه   ت آن به انجـام نمـی  کوششِ خاصی برای شناخ 

ابـژه  -ی سـوژه   اش به منزلـه    همانی در ابتدا امرِ نامشروط، ایده مطلق، در این       . همانی است  این
کـرانِ بیـرون    ذات، بی ذات و برون مند، درون کران و کران این فلسفه به جدایی میان بی . است

طبیعـتِ  . اندیشـد  مـی ) 5پـذیر  طبیعتِ طبع(مند  مندِ زمان و کران) 4بخش طبیعتِ طبع(از زمان   
پایـانِ زمـانی بـه شـکل         بـی ) ی یـا زنجیـره   (توانـد خـود را در یـک رشـته            بخش تنهـا مـی     طبع

پـذیر   های طبیعتِ طبع   این فرآورده . تحقق بخشد ) پذیر یا طبیعتِ طبع  (مند   های کران  فرآورده
_________________________________________________________________ 

   (BXIII). 28 و 27؛ ص سنجش خرد نابکانت، . 1
    (BXIV). 28همان؛ ص . 2

3. Noumenon (D)  
4. natura naturans (L)  
5. natura naturata (L) 
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هـای گونـاگون     ی خویش در پیچیدگی    مایه بخش را چونان جان    همواره در خود طبیعتِ طبع    
  . دربردارند) کیفی صرف(

تری پیرامونِ مفهومِ توسعه     های گسترده  پذیر به امکان   بخش در طبیعتِ طبع    تجلیِ طبیعتِ طبع  
دهـی و    تـوان بـه کمـک آنهـا خاسـتگاه خودفرمـان            دهـد کـه مـی      راه مـی  ) رشد یا گسـترش   (

وکارِ آغـازینِ فراگیرتـر جسـتجو کـرد و تقابـل       گذاریِ طبیعت یا انسان را در یک کرد        قانون
  . طبیعت را در این قلمروِ از میان برداشت/انسان

ی طبیعت است که دریافته، طبیعـت را   ، در این جایگاه شلینگ نخستین پژوهنده از یک نگاه  
ی  او در تعیـین دگرگـونی و تحـول بـه منزلـه       . باید فقط چونان طبیعتِ خودگستراننده فهمید     

ی جوهر نزدِ اسپینوزا     از اندیشه ] بسیارگان[=در کثیر   ] یکان[=بخشیِ واحد    ققخواستِ تح 
  . رود نیز فراتر می

چربد ایـن اسـت کـه طبیعـتِ      ی کلی می ای که در موازنه    ی دیگر، به هر حال، عقیده     از نگاه 
هـا پدیـد    ی زمـان  گسـتراند، بلکـه بیـرون از همـه     ی یک کلی خود را نمـی      بخش به منزله   طبع
فقـط فراینـدهای    . هایِ به حقیقت پیوسـتن را بـا خـود بـه همـراه دارد               ی امکان  د و همه  آی می

ــع  ــه هــر حــال در نگــرشِ   دگرگــونی در طبیعــتِ طب ــدهایی کــه ب ــذیر وجــود دارد، فراین  1پ
  . هستند“ تهی”یا “ پوچ”مطلق

 شلینگ به صراحت تأکید دارد که تنها یک پدیده برای تاریخِ طبیعت و یکی نیز برای آزادی                
گونه   درست همان  ،گذارد فرق می نیز  ها    و انسان  2های جانوری  واره او میان اندام  . وجود دارد 
ی فـرد هـیچ فراینـدی را بـه انجـام       جـانوران بـه منزلـه   . نهـد   تمییـز مـی  4 از نـوع 3که بین فرد 

گـاه   انـد کـه هـیچ    هـا پایـان یافتـه    وار از کار و کوشـش   رسانند، زیرا آنها در روندی حلقه      نمی
برخلاف آن، انسـان  . توانند از آن کارها فراتر روند و یا از این حلقه به بیرون گام بردارند              نمی

_________________________________________________________________ 
1. Anschauung (D) 
2. tierischen Organismen (D)  
3. Individuum (D) 
4. Gattung (D) 
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اش از پـیش ترسـیم       اما بـرای انسـان تـاریخ      «. تواند تاریخ را بسازد    ی فرد، خودش می    به منزله 
تاریخ در کل برای آن مـاهیتی       .... باید خودش تاریخ را بسازد       تواند و می   شده نیست؛ او می   

زاده نیـز بـه      در ایـن معنـا، جنسـیتِ آدمـی        . کنـد  کن است که خصلتِ یک نوع را بیان می        مم
   1»...تاریخ دارد “ یک کل”ی  منزله

چیـزی  [«: وصف کرده اسـت   تشلینگ ساختمانِ طبیعت را چنین      ،  1800در سال   به هر رو،    
 ترتیب زمان به این. همان فرگشتِ تاریخی نیست، بلکه یک ساختار در اندیشیدن است      ] که

تـوانیم   مـا نمـی   . »توانـد خـودش ابـژه بشـود        ی آن مـی    آید که خودِ احساس به واسطه      پدید می 
از راه  ) آزاد(سـازِ    و امـرِ متعـین    ) منـد  قانون(ذاتِ   کنیم که امرِ برون    بدانیم، بلکه فقط باور می    

ز سـوی   همـانی ا    امـا ایـن محـدودیتِ ایـن        2.افتند همانیِ مطلقِ برتر با هم سازگار می       یک این 
ایـن امـر    . شـود  ی یگانگی آن رهنمـون مـی       مندی به مفهومِ امرِ آرمانی به منزله       آزادی و قانون  

  . کند آرمانی کل تاریخ را به زیر فرمان دارد و آن را رهبری می
همـانی مشـروط و مقیـد خـویش در فلسـفه تحقـق بخشـد،                 شلینگ برای اینکه بتواند به ایـن      

چنـین جـایی بـرای فراینـدِ آفرینشـگرِ           ناتمام رها کند؛ هـم    تواند هیچ چیزی را گشوده و        نمی
شـان در دسـت      پیشاپیش همـه چیـز در شـکلِ آرمـانی         . گذارد فراآوردنِ چیزهای نو باقی نمی    

انـد و چیـزی نـو ممکـن          ها در مطلقِ بیرون از زمان از پیش تدبیر شـده           ی ممکن  همه. هستند
  . گردد نمی

شناسی عصرِ خـویش آشـنا اسـت و از آنهـا نیـز وام                گرچه او با علومِ فیزیک، شیمی و زیست       
اش یک الگوی دیالکتیکی است که گـاهی وادارش    گیرد، با این همه، وجه غالبِ اندیشه       می
هایی عرضه کند کـه بـرای بسـیاری از دانشـمندان ایـن               هایی بزند و دیدگاه    سازد تا حرف   می

ی ایـن علـوم بگـذریم و         ی او درباره   نهپردازا اما اگر از جزئیات خیال    . علوم ناپذیرفتنی بنماید  
_________________________________________________________________ 

1. Schelling, Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der 
Wissenschaftslehre, (?) 1796/97;  
2. Annette Schlemm, "Schelling und die selbstorganisierte Entwicklung",  
     URL: "http://www.thur.de/philo/as224.htm", (9/9/1996);  
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مند  ذاتِ مطلق و یک دستگاهِ غایت      چشم بپوشیم، نگاه کلّی او به طبیعت چونان تجلی برون         
 آشکار است که این برداشت متافیزیکی اسـت و بسـیار            هرچند. ارزش خواهد بود   همواره با 

 . کنند خوش نخواهد آمد کسان را که هر گونه متافیزیک را ردّ می

  
  ی طبیعتِ هگل  نگاهی کلی به فلسفه

هـای   ی طبیعت یکی از بزرگتـرین ضـعف        هایش درباره  ی هگل در بیان دیدگاه     زبان شاعرانه 
ها همـواره چونـان دسـتاویزی بـر          اوست که از سوی ناقدانش از همان زمان بیان این دیدگاه          

 1 کـارل پـوپر    این روزها دیگر، کم و بیش، همه با نقـدهای         . ضدش به کار گرفته شده است     
ای  هـای هگـل اسـت کـه بـه گونـه            این نقدها بیش از همه بر آن بخش از اندیشه         . آشنا هستند 
تر و فراگیرتر    ای علمی، حقیقی   با این همه، آنجایی که او اندیشه      . اند تر به بیان درآمده    شاعرانه

  . گردد تر نمایان می دارتر و برجسته آورََد این لحن و آهنگ کش به بیان می
ی هگل نسبتی نیست که امـروزه   ی طبیعت در اندیشه   و فلسفه ] فیزیک[=بت علم طبیعی    نس

ی علـم و یـا       در فلسـفه  . برقـرار اسـت   ) ی علـم   و یـا فلسـفه    (ی فیزیک    میان فیزیک و فلسفه   
شناسـانه اسـت، ولـی در دسـتگاه          ی فیزیکِ امروزین، رویکردِ چیره رویکردِ شـناخت        فلسفه

شناسـانه باشـد، شـأنی وجودشناسـانه          بیشتر از آنکه شـناخت     فکری هگل این رویکرد بسیار    
ی   داریم ولـی در فلسـفه      3 به باور هگل، ما در علمِ طبیعی به طبیعت نگاهی اندیشنده           2.دارد

  .  است5نگری  یا ژرف4آورنده طبیعت نگاه ما فراچنگ
ا کشف شده ه ها باید گردآوری شده و قانون     نزدِ هگل، پیش از آنکه فلسفه آغاز شود، تجربه        

از این رو،   . تواند به راه خود ادامه دهد که با تجربه آزموده شود           باشند، و فلسفه تنها وقتی می     
_________________________________________________________________ 

1. K. R. Popper  
عصـرِ  ”ی  مقالـه . داشـت هایـدگر بـود   ) و نه فقـط فیزیـک  (شک تنها کسی که پس از هگل چنین رهیافتی به علم       بی. 2

  . سازد ای او را به خوبی هویدا میه دیدگاه“ تصویرِ جهان
3. denkend (D) 
4. begreifend (D) 
5. Betrachtung (D) 
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ی فـردیِ صـرف اسـتقلال        شـود و از تجربـه      ی طبیعت است که به اندیشه بدل می        فقط تجربه 
  . دارد

یعـت  ی طب  چگونه بـه فلسـفه    ] فیزیک[=سان، پرسش اساسی این است که علمِ طبیعی          به هر 
و بخش دیگـر را در  پدیدارشناسـی روان  یابد؟ هگل بخشی از پاسخ این پرسش را در       ربط می 
گوید، در گام نخست آدمـی        می پدیدارشناسی روان او در   . داده است ی علوم فلسفی     نامه دانش

های تک   با راهنمایی این اصل غریزی که جهان خردمندانه است، و به کمک مشاهده، نمونه             
شـان را    ی هـای عـام و برجسـته       سـازد و در ایـن راه خصـلت         ها بدل مـی     به کلی  و جداگانه را  

بنـدی علـوم نیـز بـه انجـام           زمان در طی این فرایند، و به کمـک آن، طبقـه            هم. کند کشف می 
هـا و کارهـای      هـا چگـونگی    ایـن قـانون   . شـوند  ها کشـف مـی     در گام بعدی قانون   . رسد می

زیـرا  «رود،   و در این میان علـم فراتـر از حـس مـی            . ندنمایان خردورزانه در علوم طبیعی را می     
شوند، یعنی درست جایی که خصلتِ  های یک قانون تبدیل می  های حسی به کارافزار    واقعیت
حـس نـه در خـود و نـه          ”دارد،   گونه که هگل آن را بیان می       شود، یا، آن   شان زدوده می   حسی

   1.»)189، ص 2ی آثار، ج  مجموعه(“ برای خود، بلکه برای قانون است
اندیشد، ولی علم ناکامل است، زیرا در قدمِ نخسـت،           افزاید، هرچند علم به طبیعت می      او می 
شـان   ایـم  هایی که ما یافتـه     ها از واقعیت   این کلی «: مانند هایش انتزاعی یا صوری باقی می      کلی

» .هسـتند آیـد کـه از شـیء واقعـی بـه دور              شوند؛ از ایـن رو، بـه نگـر مـی           گرفته و انتزاع می   
هـای   شـوند، و بـه بخـش       هـای علمـی موشـکافی مـی        های طبیعـی در قـانون      محتوای واقعیت 

بدین ترتیب، این محتوا یـک کـلِ کامـل و انضـمامی نیسـت کـه                 . گردند جداگانه تقسیم می  
  . رفتارش ضرورتِ ماهیتِ آن باشد

_________________________________________________________________ 
1. S. Alexander, "Hegel's Conception of Nature", URL: 
"http://www.gwfhegel.org/Nature/nature-alexander.html", (6-12-2005); 
[originally published in Mind Vol. XI – 1886]  
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ی طبیعـت هگـل ممکـن     طبیعت چیست؟ پاسخ این پرسش با شرح کامـل و مناسـب فلسـفه           
. توان برشمرد که هگل به این پرسش پاسـخ داده اسـت            با این همه، دو شیوه را می      . گردد می

ی منطقی، از یک سو، و پاسخ دوم، آن را در پیونـد              پاسخ نخست، طبیعت را در پیوند با ایده       
بنابر پاسـخ نخسـت، طبیعـت خودآزادسـازی یـا           . دهد ی روان، از سوی دیگر قرار می       با ایده 

و بنابر پاسخ دوم، طبیعت آن چیزی اسـت کـه           . وندگی یا دگرباشیِ ایده است    ش ازخودبیگانه
  . شود“ روان”شود تا چونان  فراتر برده می

ای هسـتند کـه تمـامی واقعیـت را تشـکیل             گانـه  های سه  ، طبیعت و روان نام    )یا مفهوم (ایده  
ان است و به طور     ش روان، یعنی آخرین آنها، بیانِ کاملی از دوتای پیشین در ترکیب          . دهند می

و ] هوشـی [=ی منطقی کلِ جهانِ شیءهای معنوی        ایده. پنهان در هر دوی آنها حضور دارد      
خـاطر نیسـت، زیـرا آن      آسودهان است، اما این ایده دیگر تصوریش طبیعی به صورتِ انتزاعی  

ر مـان د   هـای  ایده تنها یک فرایند بـرای مـا، بـا عـادت           . یک فرایند، فرایندِ دیالکتیکی، است    
یادگیری، نیست، بلکه فرایندی در خود است و از همین رو، همچون دیالکتیـک افلاتـونی،               

  . بردارد سان آغازش پایانش را در با خود روشش همسان است، بدین
تـر ایـده بـه درون        تـر و انتزاعـی     های سـاده   کارِ منطق نشان دادن این است که چطور صورت        

ی منطقـی دانـاییِ مطلـق یـا آن چیـزی اسـت کـه                 ایـده . شـوند  ی پایانی و تام جذب مـی       ایده
ی ناب است؛ هرچند که چونان یگـانگیِ اندیشـه و           خودمدار است؛ اما هنوز انتزاعی، اندیشه     

ذاتـی   تـا اینجـا، ایـده، درون      . شود و از همـین رو خصـلتِ انضـمامی دارد           واقعیت تعریف می  
هـایش   ی مرحلـه  ای که همه هاید. است و نیاز به تحقق یافتن در سپهر دیگری دارد ] ذهنی[=

گردد، و به خودی خود چیـزی، طبیعـت،          را درنوردیده بود به آغاز خویش، به هستی، بازمی        
ای فراتـر رود     این حالت تعینی تازه فراسوی ایده نیست که نیازمند آن باشد از حلقـه             . شود می

به عبارت دیگر،   . ی واقعیت است   ی کل به مثابه    چرخد، بلکه اینجا، ایده، ایده     که در آن می   
 و  ؛دربـردارد ) در درونِ خـویش   (ایده چونان یک دیگری است که خودِ ایـده آن دیگـری را              
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شـوندگی و خودواگشـاییِ ایـده توصـیف      هگل آن را چونان خودآزادسـازی یـا ازخودبیگانـه    
   1.کند که نه فراسوی ایده، بل خودِ ایده چونان هستنِ واقعی است می

روای گیتـی نگریسـت؛ ایـن قـانون بـه سـبب              ایده چونان قانونِ جهان   از نگاهِ هگلی، باید به      
از این رو، این قانونِ کامل همان سیستمِ        . اش نیاز به کمک هیچ قانون دیگری ندارد        تمامیت

ی بیـان، دگرباشـی یـا        طبیعـت، در ایـن شـیوه      . کامل طبیعت است که به بیان درآمده اسـت        
. شـود  کنـد و در آن فراگسـترده مـی          آن رخنه می   خودآزادسازیِ ایده است و همواره به درون      

ایـده توصـیف    ] رونوشـت  [=2گفتارهایش در دبیرستان طبیعت را روگرفـت        هگل در درس  
   3.کرده بود

ی هگل اشاره کردیم؛     هایی از اندیشه   ی منطقی به نکته    ی پیوند طبیعت با ایده     تا اینجا درباره  
  . یمپرداز حال به بررسی ارتباط طبیعت با روان می

هـایی   ای از مرحلـه    روان حقیقتِ طبیعت است، بنابراین چیزی است که خود را چونان رشـته            
هـایِ نـابِ      با مکان و زمان، مفهوم     روان. شوند کند که به مفهومِ روان رهنمون می       معرفی می 
پذیرد که در آن طبیعـت، هرچنـد    مندی پایان می آغازد و با زندگیِ اندام نهادگی، می  خودبرون

که (اندیشیِ درونی    دهد که خودتمرکزیافتن، یا ژرف     ز روان نیست، با این حال نشان می       هنو
چیـزی اسـت   ) شـود   بازشناخته می5 و پایستگی  4ترین شکلش در فرایندِ همانندسازی     در ساده 

  . که سرآغازِ زندگانیِ روان است

_________________________________________________________________ 
اش چونـان هسـتنِ صـرف،        گریِ ایده، دگرباشی   میانجی مفهومِ طبیعت چونان بی   ] پارِ بن[=برای شرح نخستین عنصر     . 1

  : بنگرید به
Hegel, Logik, S. 352-353 ;  
2. copy (E)  
3. Alexander, "Hegel's Conception of Nature".   

گاه اجازه به این تفسیر از هگل که او طبیعت  ماید ولی هیچن های هگل از طبیعت نابسنده می هرچند این تفسیر و توضیح
  . دهد ی خدا دانسته است، نمی را آینه

4. assimilation (E)      5. conservation (E) 
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اش همچـون    نهـادگی  یافتـه، و بازگشـتی از خـودبرون         ای است کـه سراسـر تحقـق        روان ایده 
 چنـین گفتـه   پدیدارشناسی روانهگل خود در . ی روان است  طبیعت به درونِ خویش به مثابه     

اش را بشـکافد و   میـانجی  سازی خویش است، پوششِ حسـیِ بـی     غایتِ طبیعت ویران  «: است
ــو از ایــن خــودبرون   نهــادگی  همچــون ققنــوس کــه از خاکســترِ خــویش برخیــزد، زایشــی ن

    1».ن به وجود آوردی روا به مثابه] طبیعت[=
بایـد توجـه    . ی طبیعـت اسـت     این آزادسازی از طبیعت و ضرورت این کـار، مفهـومِ فلسـفه            

های گسترشِ فعلی طبیعت نیسـت، بلکـه         ها تأکید بر مرحله    داشت که تأکید هگل بر مرحله     
 منطقی وجود دارنـد، یعنـی روال        گسترشهایی هستند که در      ها، از دید او، مرحله     این مرحله 

هـای   شـکل «. کننـد   فراشدی که هر کدام از پی دیگری و بـه ضـرورتِ منطقـی رشـد مـی                  و
بـه بیـان    » .نهادگی، هسـت   ی از برون  ]عنصر[=پار   های مفهوم، اما درونِ بن     طبیعت صورت 

هـای فرگشـت     کـه تئـوری    گونـه  ی پیشـین، آن    شدی تاریخی از مرحله    دیگر، هر مرحله برون   
خواه تئوریِ فرگشت درست باشد خواه غلط، این   .  نیست کنند، روزها بیان می   این] تطور[=

ای از   ی تـاریخِ طبیعـت بـوده و معنـایش ایـن اسـت کـه تـاریخِ طبیعـت رشـته                      تئوری درباره 
اما گسترشِ هگلی یک فراینـدِ جاودانـه اسـت؛ چیـزی کـه اکنـون                . رویدادها در زمان است   

طبیعـت شـکلی از     . د بـود  اش در هر لحظه از وجودِ طبیعت نیـز خواه ـ          حاضر است، تمامیت  
ی طبیعت نیست، یعنی چیزی     بنابراین روان فرآورده  . اندیشه، و مثل اندیشه، یک فرایند است      

ی رشد آن پیدا شود، بلکه تصور حاضـری در سراسـرِ طبیعـت، بـالاتر از             نیست که به واسطه   
  . آن، و از همین رو مبنایِ امکانِ طبیعت است

ی هر کدام به سبب فرقِ حضور ایده         مشخصه. وگانه دارد از دید هگل، این فرایند ظهوری د      
شده است، باید    شده و تبیین   ی بیرونی  شان ایده  ترین کامل. در آنها با یکدیگر ناهمگون است     

نخسـت چیـزی مثـل مـه، ازخـودبیرون، ولـی همگـن، اسـت                . ایده را از خودش بـرون نهـد       

_________________________________________________________________ 
1. Alexander, "Hegel's Conception of Nature".  
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گیـرد و سـرانجام بـه        نی بـه خـود مـی      های معی  آرام خاصیت  ؛ آرام !)نهادگی پروتوپلاسمِ برون (
   .شود بدل می] اُرگانیک[=مند  چیزی زنده و اندام

 1توان از روی جایگاهش در کلِ سیستم ی طبیعت هگل را پیش از همه می فلسفه ه هر سان،ب
عمـل  ) ذهنـی (ی روانِ    ی طبیعـت چونـان میـانجی بـین علـمِ منطـق و فلسـفه                فلسـفه . فهمید
نباید، مثـل فیزیـک یـا تـاریخِ طبیعـت، طبیعـت را بطـور تجربـی                  ی طبیعت     فلسفه 2.کند می

شـود   ی آنها فرض مـی     هایی به دست آورََد که به واسطه       بشناسد، بلکه بایستی آن را از اندیشه      
   3.که خِرد نه فقط در جان بلکه در طبیعت نیز هست

لِ گزینـد کـه خـود نخسـت از ک ـ           ایسـتگاهی را برمـی     ی طبیعـت   فلسـفه هگل در درآمدی به     
بـه ایـن ترتیـب، طبیعـت        ). ی روان  فلسـفه چنین بنگریـد بـه بخـشِ         هم(شود   سیستم نتیجه می  

 طبیعـت در برابـرِ ایـن ایـده،          4.برترین و فراگیرترین جهان نیست بلکه روان این چنین اسـت          
 بـا ایـن همـه، روانِ شناسـنده ممکـن اسـت              5. تنها یک دیگری است    ،اش پایانی) یا دم (جزء  

ی  تماشـای اندیشـمندانه   «. دیگری، بلکـه خـودش را در طبیعـت بشناسـد          پیشاپیش، نه فقط    
طبیعت باید وارسی کند که طبیعتی که در خودش چنین فراشدی است، برای اینکه بـه روان                 

_________________________________________________________________ 
1. Gesamtsystem (D) 
2. Rudolf. W. Meyer, "Hegels Idee der Naturphilosophie", Hegel-Jahrbuch 1989, 

S 18; 
، آورده شده از منبع 1820/1819ای به برناردی   هگل در نامه(“ .است] یافته جسمیت[خرد تناورشده ... طبیعت ”.3

  )20پیشین ص 
  :  انجامید بنگرید به1804/1803های  ی این برداشت که به جدایی هگل از شلینگ در حدود سال ی سابقه درباره. 4

Kimmerle, Heinz (1969): "Zum Verhältnis von Geschichte und Philosophie im 
Denken Hegels", Vortrag auf dem VII. Internationalen Kongreß der Hegel-
Gesellschaft e.V. in Paris. In: Hegel-Studien, Beiheft 8. S. 301-312.   
5.Hegel, Enz II, S. 24;  

 طبیعت تنها همچون چیزی منفی ننگریست، سبکِ سخنگویی طبیعت چونان هبوطِ خودِ هگل خودش به هیچ وجه به
 شود، های منفیِ صرف آورده می ایده با طرزِ فکرِ هگل ناهمخوان است، ولی همچون مثالی از هگل برای مشاهده

  .  از طبیعت استی طبیعت شناختِ خویشتنِ مثبتِ روان  حتا کلِ فلسفه. گاه او انجام نداده است چیزی که هیچ
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های گوناگونِ طبیعت پیشاپیش     مرحله 1».دارد برمی اش را ازمیان   بدل شود، چگونه دگرباشی   
   2.دا شوددهند پیشرفتی به سمتِ روان پی اجازه می

بـه طـور مثـال،      . کنـد  این نگاهِ فلسفی علومِ طبیعیِ تجربی را پیشاپیش محدود و مشروط می           
کـه در آن    «گردانـد    گیرد و آنها را به مفهومی برمی       را از فیزیک برمی   “ 3پذیرِ سنتی  کلی فهم ”

 4».آیـد  ی خودِ یک کلِ ضروری از مفهـوم پدیـد مـی            دهد، چگونه آن کلی به منزله      نشان می 
هـایش   دهـد، تـا از افـقِ فراگیـرِ مفهـوم و یـا روان، بـار دیگـر خصوصـیت                     طبیعت اجازه می  

آینـد، آن دو هنـوز       مـی  در حالی که مفهوم و واقعیت در روان با هم جور در           . مشخص گردد 
راند، ضـرورت و     در حالی که آزادی در روان حکم می       . افتند در طبیعت از همدیگر جدا می     

 5منـدی هسـتومند   نهـادگی و کـران   در حـالی کـه بـرون     . راننـد  یتصادف در طبیعت فرمان م ـ    
  . در روان پذیرفته شده است، در طبیعت چنین چیزی نیست] برجاهستی[=

. های طبیعت آمـده اسـت      ها یا بخش   ی طبیعتِ هگل در تقسیم مرحله      ی فلسفه  قسمت عمده 
  مکانیک، فیزیک و اُرگانیک؛ : ها عبارت هستند ها یا بخش این مرحله

  
  مکانیک

تـرین   ترین و انتزاعی   میانجی ی طبیعت همچون همیشه، از بی      هگل، در بخش مکانیکِ فلسفه    
  . رود ـ به جلو می“ ی خود جنبنده ماده”های امر انضمامی ـ در اینجا  تعیین

_________________________________________________________________ 
1. Hegel, Enz II, S. 25;  

مـان بـه دسـت       ی پیشـین   اما از مباحثه  ”: تاریخی دارد -نزد هگل معنایی منطقی و نه زمانی      ) یا فراگشودگی (پیشرفت  . 2
میانجیِ مطلق، نخستین    آوردیم که اجازه نداریم پدید آمدن روان از طبیعت را انجام دهیم، چنانکه گویی طبیعت یک بی                

ایـن نخسـتین   (هـای آن اسـت، طبیعـت بسـیار از روان            ی همیشگی و در مقابل روان فقط یکـی از قـانون            ی، باشنده هست
  : همچنین بنگرید به“ .نظم گرفته است) مطلق

Hegel, Enz II, S. 24;      
3. überlieferte verständige Allgemeine (D) 
4. Hegel, Enz II, S. 20;  
5. Dasein (D) 
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ی جداگانه، که نسبت به هم بیرونی هستند،         طبیعت را به چند بخش یا مشخصه      او   ،چنین هم
اسـت، یعنـی همـان تصـورِ انتزاعـی از           “ مکـان ”میـانجی    نخست یا بـی   شکل  . کند تقسیم می 
. اسـت ] غیرمتفـاوت  [=2 که در آن هر جـزء بـا جزءهـای دیگـر همسـان              1نهادگی خودبرون

سازد؛ طبیعت به سبب     بودن و ضرورتِ کور چیزی است که طبیعت را می          سان تصادفی  بدین
سـان، طبیعـت مقیـد بـه        بـه همـین     . خـود تصـادفی اسـت     ] غیرمتفـاوت [=جزءهای همسان   

 چونـان  ،شان هنوز در درون یکتاگونگی طبیعت ضرورت است زیرا جزءها با وجودِ همسانی     
این پیوندِ ضروری میان دو چیزِ ناهمسان که همواره چیزی یگانـه            . بند هستند   تخته ،یک کل 

  . شود بیان می] بودن قطبی [=3دهند، نزد دانشمندان با پیوندِ قطبیت را شکل می
ترین صورتی است که ایده بدان بـه نـام طبیعـت             ترین و انتزاعی   مکان نخستین یا ساده   : مکان

کانـت مکـان را صـورتِ       . نزد هگل، این مفهوم بـا مفهـوم کـانتی آن فـرق دارد             . برد پناه می 
دانسـت، امـا هگـل بـا آنکـه مکـان را جزئـی از         حسی و از آنِ شناسنده می  ] شهودِ[=نگرش  

. داند، با این حال، بر این باور است که مکان ذهنی نیست            اهی می شناخت و همراه آن در آگ     
ی دیگری یکسان است؛ از این رو، نقطه خـط           ای با نقطه   نفیِ مکان نقطه است، اما هر نقطه      

مـرزی اسـت    . نقطه تنها شروع خط است    . سازد آورد و خط نیز صفحه را می       را به وجود می   
مکـان  . ال، هنوز همواره همانجا هستید کـه بودیـد        برد، و با این ح     که شما را به فراسوی می     

ی آن همـواره در      کنندگیِ مکان کـه بـه واسـطه        اما این نفی  . یک چنین یکنواختیِ ازلی است    
ای  حال نفی خویش است در حالی کـه هنـوز بـا خـود یکسـان اسـت، در طبیعـت بـه گونـه                        

ای از   نقطـه ”مچـون   هـایی ه   عبـارت . شـود  یافته همچون نفی در شکلِ زمان نمایـان مـی          تعین
ناپـذیر   اند کـه مکـان و زمـان جـدایی          گواه آن “ یک ساعتِ فاصله از اینجا تا آنجا      ”، یا   “زمان
  . هستند

_________________________________________________________________ 
1. self-externality (E)  
2. indifferent (E)  
3. polarity (E)  
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زمان پیوسته یا ازخودبیرون، ولی همـاره       . نهادگی است  ی برون  کننده زمان یکتاییِ نفی  : زمان
   1.زمان ضمن آنکه هست نیست و در حالی که نیست هست. خودویرانگر است

هـای مکـان     این جزءها همـان نقطـه     . زمان نیز همچون مکان از جزءهایی تشکیل شده است        
اما یک زمانِ حالِ ازلی بوده است که دو چیز، هسـتن و نیسـتن، بـا یکـدیگر در آن                     . هستند

هر اکنـونی یـک     . ستهکننده است با این حال همسان نیز         زمان هرچند نفی  . اند ترکیب شده 
جایگـاه بـا    .  است 2شان جایگاه  شود و برآمدِ ترکیب    کان ترکیب می  گذشته است؛ زمان با م    

آنجایی که یک : نقطه فرق دارد، برای اینکه نقطه هرجایی است، اما جایگاه تنها یکجا است  
ولی اگر جایگاه را چونان مکان لحاظ کنیم همسـان          . شود ی مکان در زمان مستقر می      نقطه

هـای دیگـری کـه در نسـبت بـا آن در               جایگـاه  تـوان بـدون    بـه جایگـاه نمـی     . شـود  دیده می 
جنبشی است کـه گرفتـار      . به سبب این فرایندِ حرکت ماده پرتگاه است       . اند اندیشید  حرکت

ماده حد و مرز جنبش، یکپارچگی مکان و زمان است از این رو، ماده، جایگاه               . شده است 
  . پذیر هستند با یکدیگر تعویض] حرکت[=و جنبش ] حیّز[=

ترین صورتِ ایده    ترین و مبهم   در مکانیک، طبیعت در شکلِ انتزاعی، ساده      دیگر،  به عبارت   
ای که فقـط آرمـانی و    ی یگانگی جزءهای طبیعت به واسطه. شود نهادگی ـ لحاظ می  ـ برون

شـوند، هنـوز     شان نسبت به یکدیگر رها مـی       است بیرون از همسانیِ مطلق    ] بالقوه[=توان    به
ای یـا فردشـدنی در برابـر دیگـری           نیافته که به آنها مشخصه       تحقق آنقدرها هر یک از جزءها    

یگانگیِ ماده بیـرون    . شکل، سروکار دارد   ی بی  بنابراین مکانیک با ماده، اما ماده     . داده شود 
. شناسیم می] جاذبه[=ای به مرکز که آن را با نام گرانش           از خودش است، یعنی در میلِ ساده      

“ 3بایسـتن ”هگـل آن را یـک   (نیافته، اسـت   ی تحقق ام، یک ایدهاما این یگانگی تنها یک اله   
_________________________________________________________________ 

ی  واژه“ .بلعد کرونوس همواره فرزندان خود را فرومی ”. گیرد ای یونانی را به استعاره می      هگل، در این باره، اسطوره    . 1
  : بنگرید به. های اروپایی است در زبان“ زمان”های نشانگر  ی بسیاری از واژه  ریشهChronosیونانی 

Hegel, Enz, S. 54.   
2. spatial now (E)  
3. Sollen (D) 
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.  با این همه، ماده چیزی نیست که در آغازِ نظمِ منطقیِ طبیعـتِ مکـانیکی بیایـد                 1).نامد می
مکـان و زمـان     . جان و کاملِ طبیعـت، یعنـی بـا مکـان، اسـت             همسانیِ بی  شروعِ آن با خود   

شـان   آنها یکدیگر را دربردارند و بـا ترکیـب   . ندنهادگیِ انتزاعی هست   برون همگام با هم خود   
جنبش جانِ جهـان اسـت و مـاده را در           . آورند را به وجود می   ] حرکت[=با همدیگر جنبش    

تـر را خواهـد      جانبـه  ای همـه   تـر توجـه    ای کـه سـپس     بـه شـیوه   (انـدازد،    فرایندش به جریان می   
ِ آن خود را   چگونگیی که جزءها به واسطه (یا سقوط   ] حرکت[=ماده و جنبش    ). خواست

  . قلمروِ محدود مکانیک است) کنند آشکار می
 از زمان و مکـان، آن       3]حرکت[= و جنبش    2]حیّز[=های جایگاه    او، پس از گسترشِ مقوله    

هـای گسـترشِ آن      مرحلـه . افتـد  هـا سـازگار مـی      پرورانـد کـه بـا ایـن مفهـوم          مکانیکی را می  
یـزی کـه آزاد از ـ و ناوابسـته بـه ـ تأثیرهـای        همچـون چ : ی لخَت، ضـربه  ماده: اند از عبارت

 وضـع   5ی مفهـوم   کـه خـودِ حرکـت بـه واسـطه         : آزاد) بطور نسـبی  (، سقوطِ   4بیرونی نیست 
مکانیـکِ کیهـانی بـه    :  و دسـتِ آخـر مکانیـکِ مطلـق    6شود ـ فقط فاصله تصادفی است؛  می

   7.عنوان آزادِ مطلق، چرا که برابر با مفهومِ آن است
ای  ، مکانیـکِ گونـه  )یـا صـورتِ معقـولِ آن    (مکانیـکِ مـاده درون مفهـوم         به عبارت دیگر،  

ی   و آن را بـه کمـک فاصـله         ردپندا مکانیک سقوطِ را بطور نسبی آزاد می      این  ؛   است حرکت
آن مطلـق   ولـی در مکانیـک      . دنک یک جسم از مرکزش تعیین می     ] تصادفیِ[=نشده   بینی پیش

_________________________________________________________________ 
1.Hegel, Enz, S. 67-70;  
2. Ort (D) 
3. Bewegung (D) 
4. Hegel, Enz II, S. 66ff.  
5. Begriff (D) 
6. Hegel, Enz II, S. 75ff;  
7. Ebd, S. 82ff;  
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وار و   ایـن مکانیـک حرکـتِ دایـره       .  ماده است  آزادی بطور مطلق یا درخودماندگار در خودِ      
    1.های آسمانی به دور خورشید است آزادِ جرم

پردازد و از مفهوم چسبندگی یا پیوستگی بـه          های چسبندگی می   سپس هگل به توصیف گونه    
ها بـا علـمِ امـروز بسـیار          هرچند این توصیف  . رسد مفهوم صوت و سپس گرما یا حرارت می       

تـر بـه آن      چنان لحن خاص هگل را که پیش       آیند، با این حال، هم     گر می نارسا و نادرست به ن    
  .نمایانند اشاره کردیم به خوبی می

شـیءِ  ] مکانیسـتیِ [=در این میان درخواسـت هگـل ایـن اسـت کـه از تصـورِ افزارانگارانـه                   
او هــر !! منــدی و ارتبــاطِ درونــی بگریــزیم افتــاده بــه ســویِ حیــات ی مــرده و جــدا یگانــه
شـوند، بلکـه آنهـا      نیروها از بیرون تزریـق نمـی      . دارد برمی کند و ازمیان   گی را نقد می   بود برون

 چیزی که در آغاز نسبت بـه دیگـری بیرونـی اسـت،              2.سازند را می “  ماده ذاتِدر حقیقت   ”
پیشـرفتِ ایـن گسـترش نیـز چونـان      . دهـد  اش را نشان می آرام تأثیرِ به هم پیوستگی نهفته     آرام

، انتزاع به هستومندِ انضمامی، در اینجا از زمـان و مکـان بـه               4 به واقعیت  3یمند گذر از ایده  «
ماده و حرکت همچون چیزی     . شود  فهمیده می  5»گردد  نمودار می  مادهواقعیتی که به عنوان     

_________________________________________________________________ 
شان نسبت به یـک    ی آزادی  شان به واسطه   دبودنکنند فر  به گمان هگل، دستگاهی از مرکزهای کوچکتر که ادعا می         . 1

هایی است که در قلمروِ روان در دولت تحقق  تصویری از قید و ثباتِ آزادیِ شخص] همانند[مرکز بزرگتر برقرار است، 
  : بنگرید به. یابند می

Hegel, Logik, S. 197;  
پلر، در چنـین برداشـتی از ایـن چنـین سیسـتمی             های آسمانیِ ک   های حرکت، به ویژه قانون حرکت جرم       از این رو، قانون   

  .  پیروی خواهند کرد
2. Ebd, S. 58;  

 توصـیف  [P=mv] به عنوان تکـان  نامه دانش 57ی  که در صفحه  (را  “ ی حرکت  اندازه”هگل در اجراء انضمامی خود      
   . گیرد اه میاشتب) کند  توصیف می[F=ma]نامه   دانش58ی  تر در صفحه که آن را سپس(“ نیرو”با ) کرده 

3. Idealität (D) 
4. Realität (D) 
5. Hegel, Enz II, S. 56;  
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 1]ثقـل [=شـوند و همـدیگر را در مفهـومِ یکتـای وزن              اند شـناخته مـی     که به یکدیگر متعلق   
  . یابند بازمی

  
  فیزیک 
ی  بـه منزلـه  ـ بدین وسیله تعـین   .  ماده و حرکت را در مفهومِ وزن به هم رسانده بودمکانیک

، 2همـانی  ایـن ایـن  . شوند با هم یکی می) در حرکت( و هستی   ـ یافته ی تعین مادهیعنی وزن، 
فیزیـک  ] برابرایسـتای [=سازد و همـین مـاده موضـوع       دارشده را مشخص می    ی کیفیت  ماده
  . است

ــ ــا کمیــت وجــود دارد و همــه  در قلمروهــای طبیع ــا و تنه ــا و  ی نســبت ت مکــانیکی تنه ه
هـای آسـمانی اسـت کـه بـه           های جـرم   فقط در حرکتِ آزاد سیستم    . ها کمّی هستند   مشخصه
شود که فراتر از کِشندگیِ صرفِ      ای یافت می   ی تمامیت یا سیستمِ جنبش یک یگانگی       وسیله

دارد و بـه یـک صـورت یـا      جلـو برمـی  این یگانگی در فیزیک یک گام به        « .خودِ ماده است  
 است، و    ای که فیزیک با آن سروکار دارد تک یا کیفی          از این رو، ماده   . شود کیفیت بدل می  

   3».یا مرکزش را در درونِ خود دارد
ی  ی پیشین به منزلـه     ی شمسیِ مشاهده شده    ای پیشاپیش، به منظومه    اندازه اینجا دیگر، حتا تا   

همچـون  ”دار  هـای دنبالـه   هـا در برابـرِ سـتاره     سـیاره . شود یسته می نگر) در خود  (4اُرگانیسم
کوشد به برداشتِ پیشین چونان      در اینجا هگل می   . کنند رفتار می “ مند و ضروری   جزئی اندام 
مـرتبطِ    هـم   هـای بـه    ی طبیعـت در یکـی از مفهـوم         هـای مشـاهده شـده       پدیده 5بودنِ تصادفی
  . ی ضروری بنگرد یافته تعین

_________________________________________________________________ 
1. Schwere (D) 
2. Identität (D) 
3. Alexander, "Hegel's Conception of Nature".   
4. Organismus (D) 
5. Zufälligkeit (D) 
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. دار شـده اسـت    همانیِ ناب، خودِ ماده، کیفیـت      ای است که همچون این     نور ماده ،  نزدِ هگل 
همانیِ فرانمایِ صرف اسـت   نور فقط با خودِ روان فرق دارد زیرا نور بطورکامل انتزاعی، این     

یـا شـخص    “ خود”نشده است؛ در حالی که      ) روشنی و بی (سو   ی ناهمسانی کم   که به واسطه  
شود و با از بین بردنِ تضادها زنـده          ها نگه داشته می    راه با ناهمسانی  ای است که هم    همانی این
نـور آشکارسـازیِ خـویش، نـه بـرای خـود، بلکـه بـرای دیگـری                  «: به زبانِ هگلـی   . ماند می

از این رو، نور    . ی یکتا است   گسترد، اما خود در یک نقطه       نور در سراسر مکان می     1.»است
ی کلـیِ طبیعـت،      های سـاده   کلی، کیفیت ] دیتفر[=های   بودگی نخستین آشکارسازی تک  

  . است
] زمـین [=، آب، خـاک     ]بـاد [=آتـش، هـوا     ] عنصـر [=پـار    ها، ماهیتِ چهار بن    افزون بر این  

های  ی مرحله  همه) و آب و هوایی   (ی فرایندی اقلیمی      تا به واسطه   4این  . بسیار پیچیده است  
. آورنـد   کـلان، را پدیـد مـی       هـای انتزاعـیِ طبیعـت در مقیـاس         هـای کلـی، تعـین      بـودگی  تک

در پایـان تبیـین   . رسـیم  شوند و سپس به تبیـین نیروهـا مـی         مکانی تبیین می  -های مادی  شکل
بـا بررسـی خاصـیتِ      . ترین ویژگی یا خاصـیت همـان خاصـیت مغنـاطیس اسـت             نیروها مهم 

فراینـدِ شـیمیایی    . شـویم  مغناطیس به کِشش و رانش ذرات یا همان فرایند شیمیایی وارد مـی            
را از ایـن پـس در       “ هـا  هـای تعـین    مرحلـه ”حالا دیگـر هگـل      . هاست ویرانگرِ همسانی جسم  

ــا جســمِ انــدام2ی شــیمیایی ای بــر فــراز مــاده یگــانگی  از نگــاه 4.بــرد  بــه پــیش مــی3منــد  ت
هـای کیفـیِ وجـود، بـه واقـع، دیگـر جـزء قـانونِ                 های عملی امروزی این مرحله     بندی تقسیم
هـا را نخسـت در       گیرنـد؛ هگـل ایـن مرحلـه        شناسانه قرار می   نهای زمی  گیری ی شکل   سلسله

  .  دهد بخش اُرگانیک شرح می
  

_________________________________________________________________ 
1. Hegel, Enz, S. 182;  
2. Chemische (D) 
3. Organische (D) 
4. Hegel, Enz II, S. 290;  
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  اُرگانیک 
ای   این فراینـد بـه یگـانگی       1.بیند مند می  را در زندگیِ اندام   “ ای فرایندِ ساختِ جاودانه  ”هگل  

تیجـه  از این امر ایـن ن . شود شوراند و هم با خویش سرگرم می شود که هم خود را می     بدل می 
هـای خطـیِ متغیـر ممکـن         ی حالت  آید که شاید توضیحِ یک اُرگانیسم به وسیله        به دست می  

 2»هـا از تـوان افتـاده و تشـریح شـده            ی حالـت   تنها در این چرخـه    «نباشد، بلکه این توصیف     
در اُرگانیسـم بـه ایـن نیـز         ) یا وضـعیت  (نزدِ هگل، این خصلتِ دیگرِ توصیفِ حالت        . است

منـد   جسمِ انـدام  . کاربردنی نیست   متعلق به مکانیک دیگر به     3انونِ صوری شود که ق   منجر می 
هـایی   شـود، بخـش    هایش تجزیه مـی    که خود به بخش   «ای   است، کلی “ ِ خویش  خودش کلی ”

 آنچـه درونـی     4.»آورنـد  دارند و کل را در آن کلی به وجود می          برمی که اثرِ یکدیگر را ازمیان    
ــی شــده و آنچــه بیرونــی اســت  ــه، هــدف و وســیله،  اســت بیرون ــزه و انگیخت ــی؛ انگی  درون

 زندگی چونان غایـتِ خـویش تعریـف و متعـین            5.شوند آختگی یکی می   آختگی و برون   درون
  . شود می

در اینجـا، طبیعـت نخسـت      . سـازد  ی پایانیِ اُرگانیک همـوار مـی       شیمیسم راه را برای مرحله    
کنـد کـه بـه       نیـز کسـب مـی     آورد، همـراه بـا آن قـدرتی را           خاصیتِ موضوع را به دست مـی      

واره  در انـدام . آورد ی جزءهـای نـاهمگونش را زیـر کنتـرلِ خـود گـرد مـی        ی آن همه   واسطه
ای وجـود    کننـده  ها نداریم، بلکه یگانگیِ نفی     نیازی دیگر به رابطه میان جسم     ] اُرگانیسم[=

 زنـدگی   .دارد ی وجود داشتن در جزءهای ناهمگون سر پا نگه می          دارد که خود را به واسطه     
عضـوهای آن   . میـانجی اسـت    اما زندگی گیاهی هنوز ساده و بـی       . ای است  چنین یگانگی  این

زندگیِ جانوری دیگر فقط . شوند ها ساخته می از جوانه و شاخه . تنها تکراری از خود هستند    

_________________________________________________________________ 
1. Ebd, S. 333;  
2. Ebd, S. 335;  
3. Gesetzesform (D) 
4. Hegel, Enz II, S. 368;  
5. Ebd, S. 339;  
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. گونـه اسـت    این] بالفعل[=طورواقعی   ذات نیست، بلکه به    ی درون  به مثابه ] بالقوه[=توان   به
. اش را نگـه دارد     آنکـه یکتـاییِ فـردی      رود بـی   ینجا، اُرگانیسم در فرایندِ خود به پیش می       در ا 

و در احساسـشِ بـه بـالاترینِ ابـرازِ          . کنـد  هایش زندگی می   ها و همانندسازی   جانور با واکنش  
توانست آرزو داشته باشد تـا       یابد؛ یعنی چیزی که طبیعت می      اش دست می   یکتاییِ خودکفایی 

    1.به آن برسد
                  منـد ادامــه داده شـود و از ایــن رو   رود کـه ایـن قســمت بـا زنــدگی انـدام     هرچنـد انتظـار مــی  

ی طبیعت قلمداد شود، ولی هگل نه تنها به شکلی مبهم موضوع             ترین قسمت فلسفه   ارزش با
پـی  شناسـانه،    را دنبال کرده ، بلکه بحث را با شکلِ خاصی از زنـدگی، یعنـی بررسـیِ زمـین                  

شـده،   شناسانه، فرایندِ زندگیِ پیکرهای زاییـده   زمین سیستمی از عضوهای زمین    . گرفته است 
  . است، ولی خودش سرمنشأ هرگونه زندگی نیز است

منـد    در محیطِ جسمِ انـدام     2»زمین و بنیانِ زندگی   «ی   شناسی به منزله   هگل از موضوعِ زمین    
] فعالیـتِ [=مندانه به بخشی از کردوکـار        شناسانه دستگاه  کند، چرا که جسمِ زمین     بحث می 

زمـین بـه یکتـاییِ زنـدگی        . ای نامشروط، تعلق دارد    ذات، به گونه   ی امرِ برون   جاندار به منزله  
ای  زمـین چونـان فـرآورده   «:  نوین را دربـردارد 3گایای-تعلق دارد ـ نزدِ هگل، زمین، اندیشه 

یـک  اشـته خواهـد شـد، شـرایطی کـه           ی این شرایط نگـاه د      شود؛ اما به واسطه    مرده ظاهر می  
   4».دهند  کل را تشکیل مییکزنجیره، 

شناسـانه را    هـای زمـین    آشکار است که هگل حتا اینجـا فراینـدهای تـاریخیِ سـاختِ شـکل              
سـازد کـه ایـن فراینـدهای سـاختمانیِ       کند؛ اما به صراحت روشـن مـی    محدود و مشروط می   

 به فراینـدهای سـاختمانیِ      5ناوابستگیخواهد درست در     هگل می . گذشته موضوعِ او نیست   

_________________________________________________________________ 
1. Alexander, "Hegel's Conception of Nature".  
2. Ebd, S. 340;  
3. Gaia-Gedanke (D) 
4. Hegel, Enz II, S. 344;  
5. Unabhängigkeit (D) 
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محتـوای  ] و رهـا از   [ را آزاد از چگـونگی       1ها گیری ی شکل  قانونِ کلی این سلسله   «تاریخی  
  .طور ناب بشناسد  به2»خود این شکل

ی نخسـت    مرحله. یابد هگل در برخورد با مفهومِ زندگی جانوری آن را دارای سه مرحله می            
این سطح دارای سه    . شود به خود مرتبط می   ] اُرگانیسم[=ره  وا فرایندی است که در آن اندام     

جــانور در . اســت] بازتولیــد[=پــذیری و بازفرآورنــدگی  پــذیری، تحریــک خاصــیت، حــس
ی یکتـاییِ فـردِ      هـای دریـافتی از هـر بخـش بـه واسـطه             کننده است، پیام   پذیری دریافت  حس

 محـرکِ بیرونـی اسـت کـه از        اش به  پذیریِ جانور واکنش   تحریک. شوند گیرنده دگرگونه می  
 3در بازفرآورنـدگی یـا خودپاینـدانی      . شـود  خـاص آن حفـظ مـی      ) یا منشِ (طریق آن سرشت    

بـودگیِ   گـریِ خـاص را داریـم کـه تـک       پذیریِ کلی و واکنش    ترکیبِ حس ] صیانتِ نفس [=
تولید و حفاظت    جانوران از طریق احساس و واکنش خود را باز        . دهند واره را شکل می    اندام
  .   کنند می

 این فرایند برآمده از     4.است] گوارش[=ی دوم فرایندِ همانندسازی یا جذب و هضم            مرحله
مند اسـت، کـه در نهایـت آن را بـرای کـاربردِ خـویش تغییـر                   تضادِ جانور با طبیعتِ غیراندام    

کـه  ی علت و معلـولی نیسـت، بل        واره با محیطِ پیرامونش از نوعِ رابطه       ی اندام  رابطه. دهد می
واره بایـد باشـد    ی آنچه که انـدام  یک فرایندِ زندگانی است، که در این فرایند نتیجه به واسطه     

  . شود تعیین می
در ایـن مرحلـه نیـز،    . ی خـویش اسـت   ی فـردی بـا گونـه       واره ی انـدام   ی آخـر، رابطـه     مرحله
بـرایش  اش بـه تنهـایی    یابـد کـه بـه دسـت آوردنِ غایـتِ گونـه       مـی  واره پـس از آنکـه در     اندام

_________________________________________________________________ 
1. Formationen (D) 
2. Hegel, Enz II, S. 348;  
3. self-preservation (E)  

ی خوراکی است، بلکه دلالت بر هـر آن چیـزی    ی همانندسازی نه فقط به معنای محدود گوارش در جذب ماده           واژه. 4
ی متناسـب بـا خـویش        ی زنده  واره لازم است تا آن را در خود جذب و هضم کند و به ماده               دارد که در محیط برای اندام     

  . تبدیل کند تا از این راه به غایت خود دست بیابد
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به عبارت  . آید ی جنسی و یافتنِ نوعی یکپارچگی به میان می         پذیر نیست مفهومِ رابطه    امکان
ی یکپارچگی با فردِ دیگر  به واسطه“ خود”دیگر، عدمِ کمال دلالت بر آن دارد که احساسِ 

با این همه، هنوز   . ی میان دو جنس است     که آن کمال در رابطه    طور یابد، درست آن   تحقق می 
ی گونـه و فـرد در مـرگِ          در بالاترینِ شـکل نیـز، رابطـه       . نیافته است   ی جانوری تحقق   هگون

یـا خـودِ   (این امر به سببِ عدمِ تناسب آن چیزی است که فرد و گونه          . شود طبیعی نمایان می  
او از زاده شـدنش بـذرِ مـرگ را بـا خـود      «. کوشد تا باشد است، و آنچه که او می ) واقعیِ آن 
از ایـن مـرگِ طبیعـت روان    . آید، پیروزیِ نوع بر فرد است یزی که وقتی می  کند، چ  حمل می 

   1».آید به وجود می
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